
1 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 شناختی عملکرد شیخ انصاری در تعریف بیع در مکاسبتحلیل روش
 

اصطلاح الفقهاء  9استقر 8و علیه 7إبدال المنافع بغیرها 6فلا يعم5اختصاص المعوض بالعین 4و الظاهر3مبادلة مال بمال 2كما عن المصباح المنیر 1هو في الأصل

الدال على جواز بیع خدمة المدبر و بیع  13كالخبر 12في نقل غیرها بل يظهر ذلك من كثیر من الأخبار 11ربما يستعمل في كلمات بعضهم 10في البیع. نعم

نقل أن لفظة الإجارة تستعمل عرفا في  15أنها مسامحة في التعبیر كما 14سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها و كأخبار بیع الأرض الخراجیة و شرائها و الظاهر

 19من القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و لا يبعد 18كما في غیر موضع في جواز كونه منفعة 17فلا إشكال 16و أما العوض بعض الأعیان كالثمرة على الشجرة

                                                   
 )ارائه يك فرضیه اولیه( كه برای بیع ذكر شده است.تحلیل مفهوم براساس عرف لغوی + شروع در تحلیل تعاريفي  1
 استناد به قول لغوی معتبر 2
 ارائه تعريف لغوی 3
 استفاده از روش تحلیل مفهوم براساس تبادر 4
 تعیین دايره معناييِ تعريف لغوی 5
 قید احترازی در تعريف )شكل گرفتن فرضیه رقیب(؛ تعیین  6

رد هم مو« حقوق»هم هست و همینطور « منافع»اموال نیست بلكه « عین»تواند قرار بگیرد، فقط صحنه ذهن مولف اين است كه: آنچه در مبادلات مورد مبادله ميپشت

 را نسبت به اين موارد روشن كند. پس بايد در تحلیل تعريف، تكلیف جامعیت تعريف گیرند؛مبادله قرار مي
 ای براساس لغت، در تعريف بیع شكل گرفت.تا اينجا، فرضیه اولیه 7
 ای كه در ضمن تعريف لغوی تولید شده، دارد.استفاده از تايیدی كه عملیات استقراءِ تعاريف اصطلاحي برای فرضیه 8
 گیری بین آنها(ماریِ تعاريف )ديدن تعاريف و مقايسه آنها با هم و اشتراکاستفاده از جستجوی آادعای حداكثری بودن تشابه تعاريف با  9

اش، تمام كاربردهای عنوان است كه: او برای آزمون صحت فرضیه اين« نعم»شود( در اين كلمة پشت صحنه روشي )مراحل ناخودآگاهي كه در ذهن مولف طي مي 10

 ای كه برای تعريف ارائه كرده است جامع و مانع هست؟آيا فرضیه را در كلام فقهاء بررسي كرده است تا ببیند« بیع»
 كار رفته است )مويداتي برای فرضیه رقیب(يافتن برخي موارد كه لفظ بیع بر خلاف مفاد تعريف اولیه به 11
روايات رفته است و در آنجا نیز كاربردهايي يافته است كه سراغ ها در تعابیر فقهي، بهاز آنجايي كه اصطلاحات فقهي، منشاء روايي دارند، پس از ديدن برخي اختلاف 12

 اش، مجبور به تحلیل و رفع تعارض است.شود و او برای حفظ اعتبار فرضیهطبق فرضیه او نیستند، پس فرضیه رقیب تقويت مي
مويدات فرضیه رقیب( اما نه برای تقويت فرضیه رقیب بلكه برای  كار نرفته است )ارائهارائه مصاديق معدودی كه در آنها كلمه بیع بر اساس فرضیه اصطلاح فقهي به 13

ها، كند يعني تحلیل موجود در اين نمونهدر سطر بعد استفاده مي« الظاهر»وارد كردن مخاطب در صحت فضای تحلیل و تاويلي كه خواهد كرد، لذا بلافاصله از كلمه 

 فرضیه رقیب را بالا ببرد. امری پیچیده و دور از ديد نیست كه بخواهد احتمال صحت
 گويي به مويدات فرضیه رقیب، با استفاده از قواعد زبانيشروع به پاسخ 14
 ارائه مويدات از فضای زباني برای توجیه فوق )لذا مستند به عرف كرده است( 15
و چون  شود «عینیت»در تعريف، منصرف به « مال»شود كلمه بب ميدارد، س« عینیت»كار رفتن عنوان بیع برای آنچه توجه به لوازم پذيرش فرضیه )يعني اصرار بر به 16

ند و قسمت ديگرِ كشود، لذا بازگشت به بررسي فرضیه اولیه در تعريف مي« عینیت»اين كلمه در دنباله تعريف، تكرار شده است لذا در تصور اولیه، آنهم بايد منصرف به 

 كند.(( را تحلیل ميبمالتعريف )مبادله مال 
 و ارائه نتیجه تفحص« عوض»جستجوی در فقه نسبت به كاربردهای عنوان بیع در مورد  17
 ای است.های آماری جمع شده از اين مطلب، فراواني و گستردگي دارد پس قرينه قویاشاره به اينكه نمونه 18
 توان ادعای قطعي كرد.د نميموارد مخالف يافت نشد ولي چون استقراء تام نبو اشاره به اينكه در اين فحصِ حداكثری، 19
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إرادتهم بیان المبیع  25و الظاهر 24في كلامهم من أن البیع لنقل الأعیان 23لما اشتهر 22إلى بعض الأعیان الخلاف فیه و لعله 21نسب 20نعم ؛عدم الخلاف فیه

 30المعاوضة علیه من الأموال فلا إشكال و إلا ففیه إشكال من حیث احتمال 29إنه قبل 28فإن قلنا 27و أما عمل الحر قولهم إن الإجارة لنقل المنافع 26نظیر

 ما تقدم عن المصباح.  31يدل علیه ؛قبل المعاوضة ،اعتبار كون العوضین في البیع مالا

 ؛33كحق الحضانة و الولاية فلا إشكال و كذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة و حق الخیار لأن البیع تملیك الغیر -فإن لم تقبل المعاوضة بالمال 32حقوقو أما ال

الإسقاط و جعل الشهید في قواعده الإبراء مرددا بین  36من كونه تملیكا فیسقط و لذا 35ببیع الدين على من هو علیه لأنه لا مانع 34و لا ينتقض ؛33الغیر

أن مثل هذا الحق سلطنة فعلیة  40و السر ؛على نفسه 39أن يكون مالكا في ذمته فیؤثر تملیكه السقوط و لا يعقل أن يتسلط 38أنه يعقل 37و الحاصل ؛التملیك

اتحاد المالك و المملوک  یستحیلَفبین المالك و المملوک و لا يحتاج إلى من يملك علیه  41لا يعقل قیام طرفیها بشخص واحد بخلاف الملك فإنها نسبة

 علیه فافهم. 

                                                   
 «مخالفي يافت نشد»اشاره به وجود فرضیه رقیب در مورد اينكه  20
 ایتلاش اول برای تضعیف فرضیه رقیب، با تضعیف اصل وجودِ چنین فرضیه 21
 اج يك فرضیهدادنِ ضعف اين منشاء برای استنتتلاش دوم برای تضعیف فرضیه رقیب، با تحلیل منشاء پیدايش اين فرضیه و نشان 22
 اشاره به اينكه چنین كاربردی در عرف تخصصي، نیاز به قرينه ندارد. )آنچه مشهور است نیاز به قرينه ندارد.( 23
 اشاره به منشاء اصلي فرضیه رقیب 24
 «الظاهر»بخش نیست، از كلمه اطمینان گونه استظهار وجود دارد وليتضعیف استظهاری كه از اين منشاء صورت گرفته است؛ )اما چون در برخي موارد قرائن اين 25

 استفاده كرده است.(
 ارائه قرينه از كاربرد در فضای تخصصي )برای تقويت استظهاری كه خودش كرده است( 26
 ای ديگر برای ناتمام بودن فرضیه رقیبارائه قرينه 27
  پردازی در مفاد آنعدم اكتفا به ظاهر قرينه و احتمال 28
 قدم از وضعیت فعلي به نقطه مبدء، برای كشف حقیقت.بهگشت قدماستفاده از روش باز 29
 شود )اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال(اشاره به وجود احتمال روشمند در فضای مطلب كه سبب از بین رفتن استناد قطعي در مطلب مي 30
 ای كه مولف احتمالش را داده است.اشاره به تقويت قرينه 31
 شود.جامعیت تعريف نسبت به مصداقي ديگر كه در عرف، مبادله نسبت به آن انجام ميشروع در بررسي  32
 داند.(اشاره به تعريف رقیب ديگری )كه هويت بیع را تملیك مي 33
 بررسي تعريف از حیث مانعیت 34
 موجود در تعريف.« ملاک»وسیلة وارد كردن آن در ، به«مورد نقض»تلاش برای توجیه  35
 ای كه انجام شده است. )فهم ديگر اهل فن هم چنین بوده است(برای توجیهارائه شاهد  36
 است.« مورد نقض»وگفتگو در مورد چگونگي توجیه دهنده وجود اختلاف و بحثاين كلمه، نشان 37
 ای كه انجام شده است. استفاده از قرينة عقلي برای تقويت توجیه 38
 داند.مياشاره به يك فرضیه رقیب كه بیع را تسلیط  39
 ترِ موضوع، از ديد اولیه پنهان مانده است، لذا های بنیادیسازی مقدماتي از استدلال است كه در لايهدهنده تلاش برای شفافاين كلمه، نشان 40
كه  دنبال اين باشیمبه« مالك بودن»موضوع ای است كه در موضوع وجود دارد، مثلا در های دروني موضوع، بررسي روابطي درونييابي به لايهيكي از ابزارها برای دست 41

 مالك بودن از چه اجزاء مفهومي و چه روابطي بین آنها تشكیل شده است.
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من أخذ  43إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبیع إشكالا 42و أما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجیر و نحوه فهي و إن قبلت النقل و قوبلت بالمال في الصلح

في حصر الثمن  ،ما يصح أن يكون أجرة في الإجارةلشروط العوضین و لِ 48عند التعرض 47كلمات الفقهاء 46مع ظهور 45و عرفا 44المال في عوضي المبايعة لغة

 في المال. 

على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في  51بل هو باق 50أن لفظ البیع لیس له حقیقة شرعیة و لا متشرعیة 49ثم الظاهر

واضحة 54و حیث إن في هذا التعريف مسامحة وجه التراضي علي قال عین من شخص إلى غیره بعوض مقدرانتو غیرهما 53ففي المبسوط و التذكرة  52تعريفه

 56دون اللفظ مجردا أو بشرط قصد المعنى و إلا لم يعقل55و حیث إن البیع من مقولة المعنى بالإيجاب و القبول الدالین على الانتقالعدل آخرون إلى تعريفه 

في التذكرة  59للبیع و لذا صرح 58مع أن النقل لیس مترادفا) 57و يرد علیه؛ نقل العین بالصیغة المخصوصة اصد إلى تعريفه بعدل جامع المق ،إنشاؤه باللفظ

أن النقل بالصیغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصیغة و  (60بأن إيجاب البیع لا يقع بلفظ نقلت و جعله من الكنايات و أن المعاطاة عنده بیع مع خلوها عن الصیغة

 61ي مفهومهمأخوذ فلا يندفع هذا بأن المراد أن البیع نفس النقل الذی هو مدلول الصیغة فجعله مدلول الصیغة إشارة إلى تعیین ذلك الفرد من النقل لا أنه 

وجب  ،و إن أريد بها ما يشمل ملكت 62الدور لأن المقصود معرفة مادة بعت لأنه إن أريد بالصیغة خصوص بعت لزم ،حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصیغة

 .الاقتصار على مجرد التملیك و النقل

 .64ء مما تقدمو لا يلزم علیه شي إنشاء تملیك عین بمالتعريفه بأنه  63فالأولى

                                                   
 موردی يافت شده است كه نقض واضحي به مانعیت تعريف است. 42
مورد استفاده قرار گیرد؛ پس معلوم  يد و فروش يك جنس،اند كه حق صلح، در خرگويد فقهاء اجازه ندادهتوجیه مورد نقض با استفاده از عملكرد فقهاء )يعني مي 43

 شود فهمي كه از بیع دارند با اين مورد سازگار نیست.(مي
 كاربرد لغوی، مويد فهم ما است.  44
 كاربردهای عرفي، مويد فهم ما است. 45
توان از آنها جهت خلاف مقصود ما نیز وجود دارد ولي قرائن مبهم هستند و نمي دهد كه در برخي موارد از كاربردهای فقهي، قرائني برمي نشان استفاده از اين كلمه، 46

 دست آورد و از طرف ديگر، آنقدر ضعیف نیستند كه بتوانیم آنها را كلا ناديده بگیريم.روشني را به
 مويد فهم ما است. كاربردهای تخصصي، 47
در فهم فقهاء بررسي نكرده است بلكه تمام كاربردهای آن را در « تعريف»ه او موضوع را فقط در زمینة پشت صحنه عملكرد مولف در اين تكه عبارت اين بوده است ك 48

 فقه، بررسي كرده است.
 های لغوی، عرفي و مفهومي و ملاحظه كاربردهای آننتیجه تحلیل 49
 مورد نظر است يا قطعا مورد نظر نیست.در مواردی كه مفهوم دارای كاربردهای تخصصي نیز هست، بايد احراز شود كه آن كاربردها  50
شود كه تغییری در آن صورت نگرفته است، و اگر شك كرديم كه آيا تغییری صورت يافته است يا گیرد و مشخص ميمسیر تحول لغت و مفهوم، مورد بررسي قرار مي 51

 كنیم.نه به اصاله عدم النقل مراجعه مي
 بب بروز اختلاف شده است.يعني فهم تخصصي در تحلیل مفهوم عرفي، س 52
 های تخصصي در تحلیل مفهوم بیع )سه مورد، اما با فراواني متفاوت(شروع به بیان فهم 53
كه يك « انتقال»طوری كه بیشترين تطبیق را با روح مطلب داشته باشد. )مثلا تعبیر از بیع كه يك اعتبار است، به اشاره به ضرورت سنجش تعابیر موجود در تعريف به 54

 مناسب نیست.( حقیقت خارجي است،
 ای در هويت موضوعبررسي جوهره موضوع )علت مادی در اصطلاح فلسفه( + ارائه فرضیه 55
 بررسي مستمرِ لازمه پذيرفتن يك فرضیه 56
 سازیِ فرضیه ارائه شده و بررسي نتايج آنبررسي اعتبار تحلیل، با شبیه 57
 فهمید را از كلمهكنیم كه آيا معنای كه از بیع ميگذاريم و سوال مياصلي تعريف شما را در معرض قضاوت عرف ميپس صحنه اين مطلب چنین است كه: قسمت  58

 فهمید؟!هم مي« نقل»
 در تحلیل لغت« صحت سلب»دهد با استفاده از ابزار اقامه شاهد بر فهمي كه ارائه مي 59
 ي و قضايای پذيرفته شده.اشاره به ضرورت انسجام فرضیة ارائه شده با ديگر مبان 60
 دست آورد.توان نمونه عملكردهای تخصصي در تحلیل مفاهیم را بهدر كتب علمي، مي« ماخوذ في مفهومه»با استقراء كلیدواژه  61
 های تعريف صحیح )دوری نبودن و اعرف بودن(نقد با استفاده از يكي از شاخص 62
 شروع بیان فرضیه مولف در تعريف بیع 63
 ه ضرورت آزمون فرضیه نسبت به ايرادات اشاره ب 64


